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پیش درآمد
دانش آموزان سال دوم آموزش متوسطه در 
فصل هفتمِ كتاب ادبيات فارسي خودشان 
درآمدي بر ادبيات دوران جدید )شــعر( را 
مي خوانند. مؤلفان محترم كتاب در بندِ دوم 

این درآمد نوشته اند:
»در عصر مشــروطه و پس از آن، كساني 
چون ابوالقاسم لاهوتي، تقي رفعت، شمس 
كسمایي و جعفر خامنه اي جریان نوآوري را 
به ویژه در عرصة شعر پي مي گيرند. حاصل 
این تلاش ها را در »افســانه« نيما یوشيج 
مي بينيم كه در سال 1301 به چاپ رسيد. 
این منظومه را سرآغاز »شعر نو« دانسته اند. 
نيما پس از افســانه به استحكام پایه هاي 
نوآوري خویش مي پردازد و جریاني تازه را 

در شعر فارسي به وجود مي آورد ....«
من نيز همچون همة همــكاران ارجمند 
وقتي به این بخش مي رســم، اندكي فراتر 
از كتاب براي دانش آموزان توضيح مي دهم 
و از اهميت كار نيما ســخن مي گویم. مثلًا 
مي گویم همان طور كه رودكي »پدر شــعر 
فارسي« و بزرگ ترین شاعر هزارة اول شعر 
فارسي است، نيما یوشيج »پدر شعر معاصر 
فارســي« است و مي توانيم او را بزرگ ترین 
شاعر هزارة دوم شعر فارسي بدانيم. در واقع، 
نيما یوشيج همان رودكي زمان خود است. 
نمونه هایي از اشعار نيما را هم براي بچه ها 

مي خوانم.

در آزمون هم مثلًا مي پرسم: تأثيرگذارترین 
شاعر معاصر كيست؟ سرآغاز شعر نو كدام 
منظومه اســت و از كيســت؟ تعدادي  از 
دانش آموزان به جاي اینكه نام نيما یوشيج 
را بنویسند، نام یكي از این چهار نفر یعني 
رفعت، شــمس  تقي  ابوالقاســم لاهوتي، 

كســمایي و جعفر خامنه اي را مي نوشتند. 
در پایان آزمون وقتي به اشتباهشــان پي 
مي بردنــد، مي پرســيدند آن چهار نفر هم 
در جریان نوآوري نقش داشته اند ولي چرا 
همه چيز به نام ِ نيما تمام شده است. وقتي 
توضيح مي دادم به خرج بعضي ها نمي رفت و 

قانع نمي شدند. تا اینكه تمثيل بازي فوتسال 
را براي تبيين  ایــن موضوع به كار گرفتم. 
شــما عزیزان هم اگر مایليد بشنوید، چند 
دقيقه دنــدان روي جگر بگذارید تا بگویم. 
البته هميــن جا باید به مــن قول بدهيد 
موضوع را به كميتة انضباطي نكشانيد. اینجا 
مگر بلاد كفر اســت كه قاسمي گل افشاني 
تيم فوتســال درست مي كند و بانو شمس 
كســمایي را در كنار تقــي رفعت و جعفر 
خامنه اي و ابوالقاسم لاهوتي و نيما یوشيج 

در یك تيم به بازي مي گيرد؟
همان طور كه مي دانيد، بازي فوتسال پنج 
نفر بازیكن دارد. در جریان نوآوري شــعر 
فارســي نيز پنج نفر نقش داشــته اند. در 
ادبيات معاصر خواندیم كه پيش تر از نيما، 
آن چهار نفر )ابوالقاسم لاهوتي، تقي رفعت، 
شمس كسمایي و جعفر خامنه اي( زمينة 
نوآوري را تا حــدودي فراهم كرده بودند و 
با ظهور نيما جریان نــوآوري ضربة نهایي 
خود را بر پيكرة ادب كلاســيك وارد نمود 
و كار را تمام كرد. فرض كنيد این پنج نفر 
در یك تيم فوتسال هم بازي هستند و نيما 
در نوك حمله بازي مي كند و باز مي دانيم 
كه هيــچ بازیكن نوك حمله بــه تنهایي 
نمي تواند گل بزند. فوتســال مثل بسياري 
از ورزش هاي دیگر ورزشــي گروهي است؛ 
یعني، تمام بازیكنان باید همراهي كنند تا 

علي اكبر قاسمي گل افشاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

سعدي نیز همچون 
كارشناسان هواشناسي 
دارد هشدار مي دهد كه 
حالِ باران اشك مرا به 

اطلاع ساربان برسانید تا 
در چنین روزي حركت 

نكند

جریان نوآوري
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نتيجه بگيرند. آن چهار نفر كار را شروع كردند و نيما 
كه در نوك حمله قرار داشت، كار را تمام كرد. چون 

نيما گل را به ثمر رساند، این كار به نام او تمام شد.
اميدوارم نگارنده را به ژاژخایي و بيهوده گویي متهم 
نكنيد. چون با دانش آموزان سر و كار داریم مجبوریم 
براي تفهيم مطالب از زبان و دانش و ســرگرمي هاي 

خود آن ها كمك بگيریم. به قول حضرت مولانا:
چون كه با كودك سر و كارم فتاد
هم  زبان كودكان باید گشاد

اگــر قانــع نشــدید و گناهي به 
پــاي اعمال معلمي ما نوشــتيد، 
سپاسگزار شما هستم و این را هم 

بگویم كه باز ما مجبوریم، چون:
طاعت از دست نياید گنهي باید 

كرد
در دل دوســت به هر حيله رهي 

باید كرد
)نشاط اصفهاني(
در كلاس هــا از ایــن نمونه ها فراوان اســتفاده 
مي كنم و فكــر مي كنم براي دانش آموزان نيز جالب 
است. گاهي این نمونه ها رنگ و بوي طنز هم به خود 
مي گيرند. دلم مي خواهد به صورت گذرا چند نمونة 

دیگر را با شما عزیزان در ميان گذارم.
ز دستِ كوتهِ خود زیرِ بارم
كه از بالابلندان شرمسارم 

) حافظ(
***

1. مراعات نظیر و گروه هاي تلگرام: در تدریس 
مبحــث مراعات نظير، نخســت از گروه هایي كه در 
شبكه هاي مجازي مثل تلگرام عضوند، سخن به ميان 
مي آورم. فاميل و دوســت و آ شنا بودن، هم كلاس و 
هم رشته و هم مدرسه بودن و یا هم سن و هم اندیشه 
بودن مي تواند آدم هایي را در یك گروه تلگرامي جاي 
بدهد. در مراعات نظير نيز وضع به همين منوال است. 

بيت زیر از حافظ را بخوانيد:
ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
ارغوان و سمن و نرگس و شقایق اعضاي یك گروه 
در شبكة تلگرام اند. آنچه آن ها را در یك گروه مجازي 
در كنار هم آورده، این است كه نام هر چهار تایشان 

نام گل هاست و این یعني مراعات نظير.
***

2. قید و محافــظ: قيدها را محافظــان تمام یا 
بخشــي از جمله معرفي مي كنــم. در مثال كتاب: 
»اميــد از راه بسیار دوري آمده است«، دور صفت 
اســت و صاحب منصب، و بسیار قيد است و محافظ 
او. صاحب منصبان وقتي وارد جلســه اي مي شــوند، 
محافظان به داخل آن جلســه نمي روند؛ چون نقش  
آن ها اصلي نيست. قيدها هم همين گونه اند. اگر آن ها 
را از جملــه حذف كنيم، به اصــل جمله خللي وارد 

نمي شود.
***

3. بیتي از مسعود سعد و بازي الاكلنگ: این 
بيت مسعود سعد را از كتاب ادبيات فارسي )2( سال 

دوم آموزش متوسطه با هم مي خوانيم:
امروز به غم فزون ترم از دي
و امسال به نقد كمتر از پارم

این بيت مسعود سعد خاصيت الاكلنگي دارد. فرض 
كنيد »وضعيت امروز مسعود سعد« و »وضعيت دیروز 
مسعود سعد« دارند الاكلنگ بازي مي كنند. امروز از 
لحاظ غم، سنگين تر از دیروز است و دیروز از لحاظ 
غم ســبك تر از امروز بود؛ یكي بالا یكي پایين و این 
یعني بازي الاكلنگ. مصراع دوم نيز همين خاصيت 

دارد.
***

4. بیتي از ســعدي و پیش بیني هواشناسي: 
دانش آموزان ســال سوم تجربي و ریاضي این بيت از 
سعدي را در بخش شــعرهاي حفظي كتاب ادبيات 

خودشان دارند:
با ساربان بگویيد احوال آب  چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

این بيت سعدي شبيه پيش بيني كارشناسان ادارة 
هواشناســي روزگار ماست؛ كارشــناس هواشناسي 
مي گویــد: فردا برف و كولاك شــدید جــاده را فرا 
مي گيــرد، جــاده لغزنده اســت، از مســافرت هاي 
غيرضروري بپرهيزید یا اصلًا جاده بسته است. سعدي 
نيز همچون كارشناســان هواشناســي دارد هشدار 
مي دهد كه حالِ باران اشــك مرا به اطلاع ســاربان 

برسانيد تا در چنين روزي حركت نكند.

منابع
كتاب هاي ادبيات فارسي )1( و 
)2( و )3( پایه هاي اول و دوم 
و سوم دبيرستان و زبان فارسي 
)2( سال دوم دبيرستان


